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خودی بلین فرز لدا ش عفرقله قائل  خود عفرقه قائ  بشود. مث  این که یک کس  ب خواهد ب واهد بک د. م خم 

های  که این دارد آن گوید آقا این بچه عونت آن هم بچه عونت، این همه خصوصیاع  که این دارد، خوب بشود. م 

شود گفت. خب این آدم، آدمل  خواهد. خب م  م گوید دلم م  ؟ک  ک   به آن  م هم دارد. چرا به این عوجه م 

دا یم ک یم که یک ع صر دیگری، چهارم  را این جا بیاوریم بگوییم م پس یقین وقت  پیدا م انت که عادل  یست. 

دا یم این ق یح انت این کار را  کردن و ق یح بر شارع روا  یست، ک د یا در این جا م دا یم ظلم  م عادل انت، م 

و قل ح »ک یم. ب ابراین مقدمه چهارم را هم لازم داریم. مقدمه چهارم چیه؟ ک د پس جزم پیدا م رع کار ق یح  م شا

و محرزاً به این که ما ع « حین اذ کان الم اط م کشفاً و محرزاً وجوده ف  الفرع»یع   « امت اع الشارع الحکیم حی ئذٍ

انت که شارع امت اع ک د از جع  این حکم در مورد فرع. پس بلا  و مزاحم   دارد حی ئذٍ که این جوری انت ق یح

 ک یم. این ضمیمه یقین پیدا م 

 س: ... امت ان شارع باشد این جا.

 ج: فرض این انت که علتش موجود انت.

 س: خب باشد...

قلوی هلم ک ید که نخت  باشد. فرض این انت که ما ع  وجود  لدارد و ملزاحم اج: پس شما دارید ما ع فرض م 

 ک ید. و صل  الله عل  محمد و آله. وجود  دارد. مثال شما مزاحم اقوی یا ما ع را دارید فرض م 

  

 39جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 .هم اجمعیناعدائ ئم عل و اللعن الدا فرجه الشریف

الفص  الثا   ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  آخر ای اً ع د الامامیة و من طرق کشف العللة 

 ف  باب القیاس ع د العامة و ی  غ  ال حث ع ه ف  ضمن مطالب.
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ز یکل  ا   ق لل خب بحث در موج ات ععدیه حکم و عسریه حکم از موضوع  به موضلوع آخلر هسلت. در فصل

موج ات و ان اب ععدیه که الغاء خصوصیت بود بحث شد. فص  دوم راجع به موجب دیگری انت به  ام ع قیح م اط 

که این ع قیح م اط هم در بین علماء خاصه و امامیه کاربرد دارد و آن برای همین عسلریه حکلم ملن موضلوعٍ الل  

ک  لد. ال تله لت در باب قیاس از آن انتفاده م کشف ع ا برایهموضوعٍ آخر هست و هم در بین علمای عامه که آن

ها برای ععدیه هم غیر از قیاس انتفاده بک  د ب ابراین پیش عامه دو کاربرد دارد؛ هم قیاس و هم آن جهت و اگر آن

برای عسریه حکم ملن موضلوعٍ در خاصه چون قیاس ع د الخاصه مم وع هست و کارآمدی  دارد فلذانت که فقط 

فرمای د ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحکم من موضوعٍ ال  شود. فلذانت که م قیاس انتفاده م   بدونل  آخرٍا

آخر ای اً یع   الای اً یع   علاوه بر آن الغاء خصوصیت که ق لاً گفت شد این هم  یز از موج ات ععدیه حکم هست 

ای هم این جا وجود دارد که این را بعداً  یک  کتهة. حالاالعام ع د الامامیة. من طرق کشف العلة ف  باب القیاس ع د

 ک م. عرض م 

و ی  غ  ال حث ع ه؛ از این ع قیح م اط، ف  ضمن مطالبٍ. المطلب الاول ععریف ع قیح الم اط و اقسامه. در مطلب اول 

م اط هست و  ع قیح ععریف شود؛ مطلب اولبه حسب ع وا   که این جا وجود دارد در باره دو مطلب کمن  بحث م 

شود؛ یکل  مطلب دوم اقسام و ا واع  که ع قیح م اط دارد. ع قیح م اط در عرف فقهاء و اصولیون به مع ا اطلاق م 

ع ارت انت از کشف علت و م اط حکم در اص ، چون همان طور که ق لاً گفته شد ما در ایلن ملوارد ععدیله یلک 

خواهیم ععدیه ک یم بله دا یم و حالا از آن م ه حکمش را م ز آن کانت ا اص  داریم یک فرع داریم. اص  ع ارت

خواهیم ععدیه ک یم و عسریه بلدهیم حکلم را بله آن، شود اص ، آن غیری که م دا یم م غیر، آن که حکمش را م 

اطللاق . این شود برای کشف م اط در اص شود فرع. یک  از اطلاقات ع قیح م اط همان کاری انت که ا جام م م 

عوا د کشف م اط ک لد های کشف م اط و این که چگو ه ا سان م اول که حالا بعداً در بحث بعدی، مطلب بعدی راه

 شود. بیان م 

اطلاق دوم ع ارت انت از آن مجموع عملیه و انتدلال و دلیل  که در مقام ععدیه حکم بعلد از کشلف م لاط و بله 

ی  دارای چهار جزء انت که آن عملیه انم خودش دلیل  انلت آن دل مجموعهشود که ونیله کشف م اط ا جام م 

 شود. همان دلیل  انت که اقامه م  دیگه،
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یک؛ کشف آن چه که حکم به آن ا اطه دارد در اص ، یک اصل  داریم، یک حکم  را شارع روی آن اصل  آورده، 

ار داده شده. آن ما ا یت به جع  اص  قری روی به چه امر خب این وجود حکم در اص  به چه ن   ، به چه وجه ،

شود ممکن انت مصالح و مفاند باشد، ملاکات احکلام الحکم ف  الاص  که ممکن انت همان طور که بعداً گفته م 

آوریم که م اط حکلم باشد و ممکن انت یک امر آخری باشد، کشف این. ال ته عارةً این چیزی را که ما به دنت م 

بیان کرده در مورد اص ، عارةً  ه، شارع ع طق   دش به  حو عصریح یا به  حو ظهور آن رایان خوع در بانت عارةً شار

ک یم، بله شود ایلن را کشلف مل به آن  داشته لاعصریحاً و لا ظهوراً بلکه ما به وانطه یک عوامل  که بعداً گفته م 

اط هست که شارع به آن ع طق  کلرده قیح م لی  ع شود ع قیح م اط و این کار جزو دآوریم. وقت  گفته م دنت م 

شود جزو قیلاس م صلوص العللة. پلس کشلف باشد، عصریح  کرده باشد، عصریح  کرده باشد،  گفته باشد و الا م 

آن عصریحاً یا ظهوراً ع طق فرموده باشد این جزء اول انت. جزء دوم؛ احراز وجود این  الم اط بدون این که شارع به

ه احراز ک د که این ما ا یت به الحکم  که در اص  آن را کشف کرد ایلن در فلرع وجلود که فقیر فرع م اط هست د

 دارد. 

جزء نوم این انت که حالا در فرع ما ع  از عحقق حکم از این که م اط بتوا د موجب عسریه حکم و عحقلق حکلم 

ن جا باشد اما ما ع  جلوی آن را  اط ایر آن مچون اگ در آن بشود وجود  داشته باشد، ما ع    اشد، مزاحم    اشد،

بگیرد، مزاحم  جلوی آن بگیرد، مزاحم اقوای  وجود داشته باشد که جلوی آن را بگیرد خلب قهلراً عسلریه حکلم 

  خواهد بود. 

 چه ؟؟ با مزاحم اقوی دارد.  س: آن ما ع

 ج: بله؟

 شود یک مثال بز ید. س: ما ع و مزاحم اقوی را م 

ت از این که ممکن انت یک عکلیف دیگری که غیر از خود آن موضوع هست دارای یک ارت انقوی ع ج: مزاحم ا

اهمیت  باشد، یک حکم بالاعری را داشته باشد که به لحاظ آن مقدور   اشد که جمع بک یم بین وجود عکلیف در این 

د آن فلرع یلک جهتل  در خو انت کهفرع و امتثال آن امر اقوی. ما ع ع ارت انت از این که ممکن انت ما ع این 

 وجود دارد که ما ع انت از این که آن مقت  ، آن م اط  که در اص  بوده در این جا بتوا  د م شم حکم باش د. 
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ما این نه عا را کشف کردیم و به دنت آوردیم و احراز کردیم. یک: فهمیدیم کله در اصل  ملا ا یلت بله خب حالا 

حکم  که در اص  هست در فرع هم وجود دارد؛ نه: فهمیلدیم کله  له به ال ا ا یتالحکم چیست، دو: فهمیدیم آن م

ک یم کله حکلم ک یم یا اطمی ان پیدا م مزاحم  وجود دارد و  ه ما ع . آیا به صرف احراز این نه امر یقین پیدا م 

املر  بله یلک   عوجلهاص  در فرع وجود دارد؟ به صرف این نه عا؟ یا یک امر چهارم  هم باید اضافه بشود؟ یع 

چهارم  هم لازم انت عا ما بفهمیم آن حکم در این جا هم هست؟ آن امر چهارم  که اگر به آن عوجه  شود، جزم به 

شود ع ارت انت از این که این عدم جع  همان حکم بعد از این که آن نرایت حکم و وجود حکم در فرع پیدا  م 

، عدم جع  آن حکم در این جلا از شلارع ق لیح انلت،  دارد  ع  همعلت در این جا هست، مزاحم  هم  دارد، ما

امت اع شارع از این که آن حکم را در این جا جع  ک د ق یح انت، چون این کار اختیاری انلت دیگله، مثل  علل  

عکوی    یست که وقت  علت موجود بود لامحاله معلولش باید بر آن مترعب بشود، وجود ما ا یت بله الحکلم، علدم 

شود که شارع مج ور یع   خود به خود از او برون عراود حکم، او مختار انت، ها باعث  م ع و ایندم ما احم، عمز

عوا د  ک د. علیرغم این که همان علت، همان م اط در این موجود انت. ما ع  هم  یست، مزاحمل  هلم  یسلت، م 

بیاید بگوید الان با ایلن کله  ی باید  دیگرخب چون امر اختیاری انت ممکن انت جع   ک د دیگه، پس یک عام

ای کله در ملزمله همان م اط در این جا موجود انت، اگر آن مصلحت ملزمه در این جا موجود انت یا آن مفسلده

محرمات بوده در این موجود انت، و ما ع  هم  یست، مزاحم اقوای  هم  یست، یا حت  مزاحم مساوی هم  یسلت، 

ما ع  هم وجود  دارد، خب این جا شارع بخواهد امت اع ک د ایلن کلار  رد،ود  داهم وج هیچ   یست، هیچ مزاحم 

خواهد کار بک د معاذ الله. پس ب لابراین ایلن رکلن ها  م شود که براناس مصالح ع اد و اینق یح  انت، معلوم م 

و ما را به یک یقین و باشد  بخشجهچهارم هم و این جزء چهارم هم برای این که این انتدلال بتوا د م ت  باشد،  تی

اطمی ان برنا د که پس آن حکم در این جا هم وجود دارد، لازم داریم. مجموع این چهار جزء که بله هلم ضلمیمه 

بشود  ام آن ع قیح م اط انت. پس اگر انتدلال ع قیح م اط  ع ارت انت از انتدلال  که دارای این چهار جزء بلا 

ع قیح م اط را این کردیم که دو اطلاق دارد، این به حسب اطلاق اول  ععریف ف شما،هم دیگه هست. خب پس ععری

فقط همان کار اولیه انمش ع قیح م اط انت، ب ابر اطلاق دوم، مجموع این چهار امری که گفتیم انمش ع قیح م اط 

که این چهار دلیل  از یک شود ع ارت انت انت، پس ع قیح م اط  که به ع وان یک دلی  در فقه از آن انتفاده م 

 جزء و این چهار امر در آن وجود دارد. 
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بالاعت ار الثا   و بالاطلاق الثا   ع ارةع عن )یک(: کشف ما ا یت به الحکلم »این ع قیح م اط « ع قیح الم اط ع ارةع»

 کملش را؛ کشف  مودن آن چه ا اطه داده شده انت به او حکم در اص . در اصل  یع ل  هملان کله ح«ف  الاص 

مادام  که ع طق  فرماید به آن ما ا یت شلارع « ما لم ی طق به الشارع» یم و حکمش روشن انت برای ما ال ته دام 

ک د از آن ما لم ی طلق  یاز م مقدس؛  ه به ظهور و  ه به  ص. ال ته اگر به یک دید ما عوجه ک یم واژه کشف ما را ب 

اهد، کشف مال جای  انت که  ه به حسب عصریح،  له بله خو م ه کشف به الشارع، چون چیزی که ع طق به آن شد

اما در عین حال برای این که ممکلن حسب ظهور بیان  شده، آن جا کشف انت و الا آن جا دیگه کشف  یست که، 

انت عوجه  اظر به این خصوصیت کشف وجود  داشته باشد این قید اضافه شده برای این که یک وقت  با آن موارد 

  شود. شت اه ا

احلراز « و احراز  وجلوده فل  الفلرع»چون عطف به آن کشف انت و عن آن جا هم هست. « و احراز  وجوده»دو: 

 خواهیم حکم را به آن عسریه بدهیم. وجود آن ما ا یت به الحکم در فرع که حالا م 

داشته که ما ع را عرض وجود  ما ع  امر نوم هم این انت که « و  ف  وجود ما عٍ أو مزاحمٍ أقوی له ف  الفرع»نه: 

کردم چیست یا مزاحم اقوی برای آن ما ا یت به الحکم در فرع. حالا این جا یک نؤال هم هست که واقعلاً ملزاحم 

شود ط ق آن حکم جع  بشود. اما اگر مزاحم مساوی باشلد آن اقوی، بله مزاحم اقوی روشن انت که اگر باشد  م 

مزاحم مساوی ممکن انت شارع بتوا د، عخییر دارد که بگوید بلله ملن آن را خاطر   ه به ک د یاجا حتماً نرایت م 

خلورد؟ دارم بر این. حالا این مح  عمم  انت که حتماً مزاحم باید اقوی باشد و مزاحم مساوی به درد  م مقدم م 

 نوم. م امر این ه گیرد، مزاحم مساوی یا  ه؟ پسیع   جلوی علم ما را و یقین ما را به عسریه  م 

ما ع   که ما ا یت در فرع هم هست و مزاحم اقوای  هم وجود  دارد،« و ق ح امت اع شارع الحکیم حی ئذ»امر چهارم: 

 «.عن جع  هذا الحکم ف  الفرع»هم وجود  دارد، امت اع شارع در این ه گام که این چ ین انت 

 باز ما به دنت  یاوریم؟ یا  ه این...رع را  اع شاس: آیا امکان دارد نه جزء ق ل  باش د اما ق ح امت

شلود ملا شود. همیشه هست. وقت  آن نه عا هست حتماً هست، ول  عوجه به این ق ح انت که باعث م ج:  ه  م 

شود. چرا؟ عللتش یقین پیدا ک ید یا اطمی ان پیدا ک یم. اگر  فس  به این عوجه  داشته باشد یقین برای او حاص   م 
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 یست، این یک جا یک جاع  و فاع  مختار وجود دارد کله  نت که این علیت، علیت قصریاین ا ؟ علتشچیست

 عوا د  ک د. شارع انت. چون م 

فرماید مراد به ما ا یت به الحکم که آن املر اول باشلد همان طور که عوضیح دادیم م « و المراد بما ا یت به الحکم»

ملا ا یلت بله « و مست داً لحکمه ف  الاصل  أن  الشارع جعله علةً ا یکشفهما مماعم من المصالح و المفاند و غیر»

از « مملا یکشلف»الحکم اعم انت از مصالح و مفاند و ملاکات احکام و غیر این دو عا از چیزهای  کله کشلف... 

  در اصل شود که شارع قرار داده انت آن را علت برای حکم و مست د برای حکمشچیزهای  که کشف گردیده م 

مثلاً اذا کشف ا أن  حکم الشلارع بوجلوب »این که آن چیز جزو مصالح و مفاند  یست اما یک امر آخری انت ولو 

مثلاً آمد د از امام نؤال کرد د گفت د « یهما اذا عذکرل مست دع ال  بقاء امر السابق ما لم یمتث نو عل   ا تلاوةنجدع  ال

فرماید وقت  یادش آمد باید چه کار ک د؟ جام بدهد، ح رت م رده ا اموش کآقا کس  نجده نهو بر او لازم شده فر

دا یم الان چیست، اما اگر نجده نهو را به جا بیاورد. خب علت نجده نهو، مصلحت  که در نجده نهو هست  م 

د او انلجود بله فرماید باید ا جام بدهد این انت که آن امری که گفته بلاز این دلی  فهمیدیم علت این که شارع م 

نجدع  السهو، آن باق  انت، امتثال  شده، این که علت حکم  یست، مصلحت حکم  یست. این انتدلال  انت کله 

فرماید وقت  یادت آمد ا جام بده برای این کله آن شود. م اط و علت، علت این که امام م آن م  در حقیقت دارد به

 امر امتثال  شده همین جور باق  انت. 

شود که ملا در کشف شد که م اط این که امام فرموده انت این کار را بکن، این م اط باعث م  ط وقت ین م اخب ا

غیر از مورد نهو هم بتوا یم بگوییم حالا اگر کس  عمداً ا جام  داده و عصیان کرده. خب امر امتثال  شده پس باق  

 انت، این آقا هم باید حالا ا جام بدهد. 

شود باید نجده علاوت، علاوت قرآن، آیاع  که وقت  علاوت م « وجوب نجدع  التلاوةشارع بحکم الاذا کشف ا أن »

 نجده کرد. من نجده نهو در بیان گفتم، اشت اه بود. نجده علاوت مال....

ش آمد. یاد« عذ کرل»بر کس  که آن دو عا نجده را فراموش کرده در زما   که « بوجود نجدع  التلاوة عل   انیهما»

مست د انت به این که امر گذشته « مست دع ال  بقاء امر السابق ما لم یمتث »دیم که این حرف شارع خب اگر کشف کر

«  تعدی ال  العاص  ای لاً»همین طور باق  انت مادام  که امتثال  شود. وقت  این را کشف کردیم؛ اذا کشف ا این را 
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ک یم  یز   ود،  ان  بود، فراموش ک  ده بود اما الان ععدی به عاص  م با این که عوی حدیث ما و در اص  ما عاص  

چون همین م اط که امر لم یمتث ، با امر باق  انت و لم یمتث ، این م اط « بعی ه»در عاص  « لوجود هذا الم اط فیه»

انت که باعلث وجود دارد که این غیر از مصالح و مفاند انت. مصلحت وجوب نجده نهو این  یست بلکه چیزی 

 شده شارع بفرماید که نجده نهو واجب انت. 

این قیلد را در ععریلف آوردیلم « و إ  ما قید ا کشف ما ا یت به الحکم ف  الاص  بقول ا ما لم ی طق به الشارع»خب 

« صوص العلةلأ  ه اذا  طق به  صاً أو ظهوراً فهو داخ ع ف  م »چرا این قید را آوردیم؟ « ما لم ی طق به الشارع»گفتیم 

این جا دیگه اصطلاحاً به آن ع قیح « و خارجع عن مصطلح ع قیح الم اط»شود. آن در قیاس م صوص العلة داخ  م 

ای گوی د. ع قیح م اط به حسب اصطلاح مال جای  انت که شما آن ما أ یت به الحکم را کشف کردید، پردهم اط  م 

وییم آن را به دنت آوردید. اما جای  که صریحاً خود شارع فرموده لأن  گروی آن بوده و به وانطه امری که بعداً م 

شود. که عرض کردم اگر دقت بک لیم حالا ظهوراً یا  صاً، این جا به حسب اصطلاح به آن ع قیح م اط گفته  م کذا، 

آن را کشلف  در همان واژه کشف هم همین  هفته شده. چون کشف یع   ظاهر  یست، آشکار  یست، پ هان بوده شما

کردید. اما در عین حال برای این که یک جلاء بیشتری داشته باشد این اضافه شده و الا از  ظر... اگر خیل  بخواهیم 

بی   ک یم و دقت ک یم این در حقیقت مستدرک انت این اضافه. مگر این کله بله جلای کشلف کلمله احلراز باریک

گفتیم حتماً به این  یاز داشتیم، اما چون واژه کشف به کلار گر احراز م ا« احراز ما أ یت به الحکم ما لم...»بگوییم. 

 خب این یک مطلب. بردیم حتمیت این قید لزوم   دارد. 

مطلب دیگری که همین جا خوب انت عذکر داده بشود این انت که خب ما در این دو نطر ابتلدای  بحلث گفتلیم 

م من موضوعٍ ال  آخرٍ ای اً ع د الامامیة و من طرق کشف العللة ع قیح الم اط من موج ات ععدیة الحک»چ ؟ گفتیم 

آیا ع قیح م اط به همین مع ای  که همین الان شما کردید از طرق کشف علت انلت در « ف  باب القیاس ع د العامة

ت علا علازه ای  یسلک د دیگه، حالت ا تظاریهقیاس ع د العامه؟ یا آن مع ای دیگر انت؟ این مع ا که کار را عمام م 

ک یم بخواهیم با آن قیاس عشکی  بدهیم. پس ب ابراین آن چیزی که آن جا گفته شد با آن چیزی که بعداً ععریف مل 

ک یم آن بالا گفتیم ع د الامامیه این آید که کمن  همان که داریم ععریف م این یک مقداری چیز دارد که عوی ذهن م 

ین یک مقداری  اهماه گ  بین آن ق   و این بعد وجود دارد که باید این جوری انت، ع د العامه آن جوری انت. ا

 عوضیح داده بشود که به یک  از معا   ع قیح م اط هست و الا یک مع ای دیگر آن  ه این چ ین  یست. 
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رات در ع لا« ثم إ  ه قد یع  ر ف  کلمات بع هم بت قیح الم اط أما هو من ق ی  ع قیح الموضوع بحسلب الواقلع»خب 

شود اما  ه به این مع ای  که گفتیم و حت   له بله آن مع لای فقهاء و علما گاه  این واژه ع قیح م اط به کار برده م 

دوم.  ه اول  ه دوم بلکه به یک مع ای نوم  و آن این انت که مقصود از ع قیح م اط، ع قیح موضوع حکم انت.  ه 

به دنت بیاوری، و  ه به مع ای دوم  که ع ارت بود از آن دلیلل  کله  به مع ای اول که ما أ یت به الحکم را بخواه 

دارای چهار جزء بود، هیچ کدام... بلکه آن مع ای لغوی ما أ یت، چون موضوع هم ما أ یت به الحکم انت دیگه. بله 

حکلم کله   یست و در حقیقلت بلا آن موضلوع شود و کاربرد دارد، دیگه مع ای اصطلاح  کمن این مع ا انتفاده م 

شود ع قیح م اط که در این اصطلاح و در این اطلاق، باید گفلت در ایلن موضوع واقع  حکم چیست به آن گفته م 

گویلد گفتیم کله علرف بلا الغلاء خصوصلیت م اطلاق ش یه الغاء خصوصیت انت. ما در باب الغاء خصوصیت م 

 بین ثلاث و اربع یفع  کذا، موضوع حکلم رجل  موضوع واقع  حکم این انت، مثلاً اگر مول  گفته الرج  اذا شک 

ک د. این را از باب مثال گفته و الا موضوع پیش او آن انت اصلاً. فلذا  یست، مکلف انت. فلذا مرد و زن فرق   م 

در آن جا به یک مع ا ععدیه به حسب بدایة امر ععدیه انت در الغاء خصوصلیت ولل  در واقلع ععدیله هلم  یسلت، 

گوی د ما به ع قیح این انت. اما این جا هم در این اطلاق نوم در حقیقت مث  همان جا انت یع   م موضوع اصلاً 

 م اط... مقصودشان یع   آن موضوع  ه آن چیزی که باعث شده حکم را روی موضوع ب ر د. 

ا هو من ق یل  ع قلیح عن م»شود به ع قیح م اط از چ ؟ عع یر م « ثم إ  ه قد یع ر ف  کلمات بع هم بت قیح الم اط»

 ه آن مصالح و مفاند،  ه آن چیزی که ن ب جع  حکم در این جا شده و وجود حکلم در « الموضوع بحسب الواقع

و این ع قیح م اط به این مع ا خارج انت از آن چه که ما الان بله « و هو خارجع عما  حن الآن بصدده»آن جا شده 

  که الان به صدد بیلان آن و عوضلیح آن و شلرایط و خصوصلیات آن صدد آن هستیم. که این اصطلاح ع قیح م اط

این ع قیح م اط نوم  ش یه به الغاء خصوصیت انت که در الغلاء خصوصلیت در « ش یه بالغاء الخصوصیة»هستیم. 

شد، موضوع حکم چیست، اما علت آن چیست؟ یع   مصلحت و مفسده چیست یا ما أ یت حقیقت موضوع م قح م 

و ذلک کما افاد الشیخ الاعظلم رحمله الله فل  حکلم المتوللد ملن »آن مع ای دیگرش چیست؟ آن   ود. به الحکم، 

شیخ اعظم قدس نره در حکم حیوا   که متولد شده باشد از دو حیوا   که  جس العین هست د. دو حیوا   «  جسین

نز و خلوک آمیلزش کرد لد یلک ها یک حیوان نوم  پیدا شده؛ مثلاً که  جس العین هست د آمیزش کرد د از آن

شلود یک حیوا   پیدا شده که  ه به آن م حیوان نوم  پیدا شده که  ه انم آن نز انت،  ه انم آن خوک انت. 
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شود به آن گفت خوک. ایشان در این مسمله فرموده این حیوان متولد شلده هلم چیسلت؟  جلس گفت نز،  ه م 

ع قیح م اط انت، با این که آن ع قیح م اط گفته شده  یسلت بلکله انت. آن وقت همین جا این جا عع یری دارد که 

همین ع قیح م اط  که کمن  به عع یر ایشان حالا در ارعکاز عرف این انت که موضوع  جس اعم انت کلمن  از خلود 

کله « لخ زیلرکما افاده الشیخ رحمه الله ف  حکم المتولد من  جسین کالمتولد من الکلب و ا»ها یا ما یتولد م هما. آن

إملا »برای این که اقوی  جانت این متولد انت دو عا بیلان دارد. یلک: « أن  الاقوی  جانته»فرمایش ایشان انت 

راه اول بلرای « للإنتصحاب ب ائاً عل  بقاء الموضوع عرفاً کما یحکم ب جانة ما لا عحله الحیاة من الکافر بعد موعله

نت که انتصحاب بقاء  جانت بک یم. بگوییم آقا این آن وقت  کله  طفله اث ات  جانت این متولد من ال جسین این ا

بود  جس بود دیگه از این دو عا، حالا هم ب ابر این که بگوییم موضوع باق  انلت، شلک  ایلن علوض شلده و الا 

اء موضوع همان انت، این  طفه انت، این همان  طفه انت که الان این انت دیگه، ب ابراین بگلوییم انتصلحاب بقل

شود ول  موضوع که آن هیولا انت مثلاً، آن جسم ک یم. ب ابر این که بگوییم  طفه صورعش عوض م  جانتش را م 

 در مراح  درنت انت یا درنت  یست را الان کار  داریم. کذا انت، آن باق  انت. حالا این بحث دارد دیگه،

 س: ....

 ج: ما  جس العین.... 

ت که ما انتصحاب بقاء  جانت بک یم که این انتصحاب م    انت بر این کله بگلوییم پس ب ابراین یک راه این ان

موضوع باق  انت در  ظر عرف و از بین  رفته. یع   همان  طفه انت. مث  این که در بیلان امیرالملؤم ین نللام الله 

 جیفه انت، الان  طفه انت. علیه راجع به ا سان هست که این همین  طفه انت و الان جیفه انت. بعد از این که مرد

شود به  جانت اجزاء لا عحله الحیاة از کافر بعد از مرد ش. مثلاً همان جوری که حکم م « کما یحکم ب جانة»خب 

ای که فرموده کلافر  جلس گوییم عمام اجزاء او  جس انت به خاطر ادلهموش،  اخ ش، کافر خب عا ز ده انت م 

علوا یم اجلزاء ملا لا انت ولو ما عحله الحیاة او. اما بعد از مرگ چ ؟ باز هم م انت. خب کافر مجموع این اجزاء 

گلوییم وقتل  حیلات ک یم. م گوییم انتصحاب م عحله الحیاة او... این که دیگه الان ا سان کافر  یست. این جا م 

 یم. همان جور که در این جا کداشت اجزاء ما لا عحله الحیاة او  جس بود حالا هم انتصحاب بقاء آن  جانت را م 

ک یم در حیوان متولد از  جس العی ین هم همین کار را بک یم. این راه اول که مربوط به بحث ما  یست، این کار را م 
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شیخ فرموده یا به این دلی  که انتصحاب باشد و إما به خلاطر دلیل  « و إما»آن شاهد مطلب آن مطلب دوم انت. 

ما د چون آن اص  انت. عرعیب م طق  ایلن بلود کله دوم درنت باشد جا برای دلی  اول  م دوم که ال ته اگر دلی  

شیخ اعظم اول به آن دلی  دوم انتدلال ک د بعد بفرماید حالا اگر این   اشد للانتصحاب.  ه این کله انتصلحاب را 

 اول بیاوریم، دلی  دوم را بعد بیاوریم. 

ک  لد؟ ک  د. این جا یع   چل  ع قلیح م لاط م متشرعه ع قیح م اط م « شرعو إما لأج  ع قیح الم اط ع د اه  ال»

همین ع قیح م اط  که بحث کردیم؟  ه، این همین ع قیح م اط اطلاق نوم انت یع   موضلوع را در بلاب  جانلت 

 بی  د.بی  د؟  جس العین و ما یتولد م ه، اعم م حیوان چه م 

ای این ععدی ش ء« ال  المتولد م هما فهو ش ءع»که  جانتش ذاع  باشد « ذاعاً حیث أ  هم یتعدون من  جانة الأبوین»

ها اگرچه ما وجه این که چرا این در ذهن آن« و إن لم  علم وجهه عفصیلاً»انت که مرکوز انت در اذهان اه  شرع 

شلان ی  امور که عوی ذهنچه بسیار انت برای اه  شرع از این ق « فکم لهم من هذا الق ی »دا یم. مرکوز انت  م 

که این اطلاق نوم  شد. یع    ه « کما لایخف  عل  المتت ع لأحوالهم»فهمیم که چیست. انت و ما علتش را هم  م 

عوا  د کشف ک  د؟ که علت ایلن کله شلارع این که اه  شرع کشف کرد د ما أ یت به الحکم را، اه  شرع از کجا م 

کلب  جس انت چیست؟ یع   آن مصالح و مفاند و ملاکات. و هم چ لین  فرموده مثلاً خوک  جس انت چیست؟

دا  د آن جا یع   یک چیزی انت که شارع ما أ یت به الحکم، غیر از مصالح و مفاندی انت. پس اه  شرع چه م 

فقلط  این ما أ یت به الحکم حتماً آن  یست. آن اطلاق دیگر هم که کشف آن مصالح و مفاند و فلان باشد، خود آن

ع ها که یک  از اجزاء آن، این هم که  یست. پس این ع قیح م اط  که در کلام شیخ این جا آمده یک عع یلری انلت 

گوی د این انت. غیر از آن دو عا اصطلاح. به چه مع انت؟ به همان مع ا انت که کشف موضوع، یع   موضوع را م 

 انت.  موضوع فقط خود  جس العین  یست، خودش و ما یتولد م ه

و ی  غ  أن یُعلم أن  الانت اد ف  الحکم المذکور و لو »ای عذکر داده شده بعد ایشان حالا در این پایان حالا یک  کته

در « من باب ع قیح الموضوع ال  الارعکاز المتشرعه لایخلو من اشکال حیث إن  الظاهر کو ه مست داً ال  الفهم العرف 

شان چیسلت؟ ایلن مطللب انلت. ک  د به خاطر این که مرکوز در اذهانح م اط م عع یر شیخ اعظم این بود که ع قی

شان هست که شارع موضوع مرکوز در اذهان مع ایش این انت که از شرع چ ین چیزی گرفته شده مرکوز در اذهان

در اذهلان  را اعم قرار داده و حال این که این جا این  یست، ما چه چیزی داریم که از شلارع اصللاً چ لین چیلزی
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متشرعه... الان در اذهان خود متشرعه امروز چه چیزی از شرع انت که شارع موضوع را اعلم قلرار داده؟ مرعکلز 

یع   چیزی که از عوی ارعکازشان از یک جای  به وجود آمده، از بیان شرع ، از عربیت شرع . این فهم انت یع   

فهم د که خودش و ما یتولد م ه.  ه این که ایلن این جور از آن م ک  د وقت  به ادله الکلب  جسع و الخ زیر  گاه م 

 ها قرار گرفته باشد. یک امر مرعکز در اذها   انت که این ارعکاز از یک جای  در ذهن آن

ها هم حکمش همان انت ولو این انلت اد بله که مال متولد از آن« و ی  غ  أن یعلم أن  الانت اد ف  الحکم المذکور»

« کو ه»وضوع باشد، این انت اد به ارعکاز متشرعه خال  از اشکال  یست چون ظاهر این انت که این انت اد ع قیح م

کون این ع قیح موضوع مست د به فهم عرف  انت،  ه این که ع قیح موضوع مست د به ارعکاز متشرعه باشد. خب حالا 

خلواهیم ن مطالب در فقه انلت، ایلن جلا ملا م این یک مطل   انت که این جا عذکر داده شده ال ته جای عذکر ای

بگوییم حالا چه اشکال به شیخ وارد باشد چه   اشد، چه این مطلب وارد باشد چه   اشد بالاخره شیخ ع قیح م اط  

ای انت که این جا به کار برده این مع ایش آن ع قیح م اط  که ععریف کردیم  یست. حالا بالاخره این هم یک  کته

 ین جا گفته شده و صل  الله عل  محمد و آله الطاهرین. که حالا ا
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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

اه و عجل  الله ععلال  ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فد

 اجمعین. اعدائهم فرجه الشریف و اللعن الدائم عل 

شود. مطلب اول راجع بله بحث در ع قیح م اط بود که فرمود د ابحاث راجع به ع قیح م اط در ضمن مطال   بیان م 

ععریف ع قیح م اط و اقسام آن قرار داده شده. مطال   که در متن آمده بود راجع به ععریف ع قیح م اط بود و بیان شد 

کاربرد علماء نه اطلاق دارد؛ یک: به مع ای انتخراج علت و ما أ یت به  طلاحات وو گفته شد که ع قیح م اط در اص

الحکم در اص ، همین کار. دو: دلیل  که مشتم  انت بر چهار امر که انتخراج علت و کشف علت و ملا أ یلت بله 

ی در فرع. و زاحم اقوالحکم در اص  و احراز وجود همان ما أ یت به الحکم در فرع. نه: احراز عدم وجود ما ع یا م


